
ë  آقــای دکتــر! بــا توجــه بــه تحلیل هایــی کــه در خصوص
وضعیت کرونایی فعلی ارائه شده، به نظر شما این بیماری 
می تواند چــه آثاری از حیث سیاســی، فرهنگی و اجتماعی 
دربر داشته باشــد. دوران پساکرونا را در چه راستایی می توان 
ارزیابی کرد؟ آیا می توانیم از همین امروز آن را دوران بهتری 
برای بشــر ارزیابی کنیــم یا اینکــه هنوز هیچ چیز مشــخص 

نیست؟
در درجــهٔ نخســت بایــد ماهیــت ایــن بیماری مســری 
به درســتی شناخته شود. به نظر می رســد که بزرگان از ابتدا 
خبر شیوع آن را بسیار کوچک ارزیابی می کردند  و در سطح 
جهانی نیز آن  را محلی و حاشــیه ای می شمردند و چندان 
کــه باید جدی گرفته نمی شــد. قــد و قامت ویــروس البته 
چون بسیار کوچک بود، حتی برخی مسئولین مانند ترامپ 
به »فسقلی« بودن آن اشاره می کردند! مسئولین کشور ما 
نیــز همین طــور زمانی که این ویروس در چین شــایع شــد، 
گمــان کردند در همان جا مهار خواهد شــد. از این رو، هیچ 

کس خود را مستقیما قربانی و شریک نمی دانست.
 هیچ کــدام از رهبــران جهــان و مــن جملــه مســئولان 
مــا متوجــه اهمیــت و گســتردگی پیامدهــای ایــن پدیــده 
نبودنــد؛ تا این کــه ویــروس تبدیل بــه پدیــده ای فراگیر در 
تراز جهانی شــد.  در عصر جهانی ســازی اســت کــه پدیدهٔ 
ســرایت و واگیری می توانــد تا این انــدازه معنا و مصداقی 
دیگــر پیــدا  کنــد. هیچ کس فکــر چنیــن ابعاد اختاپوســی 
یــا ریشــه های شــبکه ای یــا »ریزومی«)زمیــن ســاقه ای( را 
نمی کــرد. بنابرایــن ابتــدا باید تعریــف دقیقــی از ماهیت 
در  دهیــم.  به دســت   پدیــده  ایــن  اندازه هــای  و  ابعــاد  و 
این»پان دمــی« شــناخت  غیــاب  در  و   غیراین صــورت 

)»همه+مردم«جهان گیری(، دچار وحشت ناشی از جهل 
و حــالات روانی فلج کننده ای مانند غلبهٔ هراس جمعی یا 
»پانیک« می شویم)هراس فراگیر از »پان«، خدای یونانی 
کــه با گذرش در دل ها هراس می افکند(. و این پدیده البته 
از منظــر روان کاوانــه نیازمنــد تحلیــل و ارایــه راه حل هــای 

روانشناختی است.
ویژگی نبردی که برای دفاع از حیات بشــر شــروع شده، 
در قیــاس بــا جنگ هــای رایج نظامــی که درگیــری نیروها 
و قدرت هــای نظامــی اســت، در این اســت کــه این جنگی 
علمی بوده و تنها با شــناخت و روش های تخصص اســت 
که می توان بر حریف پیروز شــد. بنابراین این جنگی است 
علیــه جهل یــا نشــناختن ماهیت علمــی و علل ســرایت 
پدیــده و از ایــن رو نداشــتن قدرت پیشــگیری عملی مانند 
قرنطینه تا تولید واکسن. و به علت این ضعف، حیات بشر 
تا زمان رسیدن به یک راه حل موثر برای مقابلهٔ مؤثر تهدید 

می شود.
تفــاوت ایــن پدیــده بــا آفــات و بلایــای »طبیعــی« که 
درگذشــته وجود داشــته اند در این اســت که خود بشــر این 
بــار بیــش از پیــش در انتشــار آن مســئول اســت. به عنوان 
مثال، چین کشــوری اســت کــه بــرای بســیاری از نیروهای 
سیاســی و اقتصــادی دنیــا یــک مُدل محســوب می شــود. 
حتی زمانــی محافظــه کاران ما نیز می گفتنــد خوبی مدل 
چینی در این اســت که هم ایدئولوژی بر آن حاکم اســت و 
اقتدار دولتی را دارد و هم می تواند سیاست های اقتصادی 
کاپیتالیستی و موسوم به  »نئولیبرال« را به خوبی پیش ببرد.
ایــن نــوع رویکرد از ســوی کشــوری که ایدئولــوژی چپ 
داشته اما در سیاست های اقتصادی به راست درغلطیده، 
بسیار خطرناک تر است. زیرا آنها دیگر اخلاق سیاسی ای که 
در لیبرالیســم کلاســیک بوده یا آنکه در عرف سنتی وجود 
داشــته، ندارند و با یک بینش به تعبیر هایدگر اســتثمارگر 
»معارضه جــو« خطــاب بــه ذات طبیعــت به مثابــه منبع 
اســتخراج انــرژی و بهره کشــی می نگــرد. چنیــن رویکردی 
می پنــدارد کــه می توان به نفع انســان هــرکاری با طبیعت 
انجام داد و مواد مورد نیاز بشــر را از سایر موجودات تامین 

کرد.
 صاحبــان چنین منشــی بــا آزمایش های خــود و نحوه 
تعاملی که با طبیعــت دارند، موجب جهش های ژنتیکی 
و برهم خوردن توازن اکوسیســتم شــده اند. در نتیجه هر از 
چندی شــاهد جهش هــای ژنتیکی، بیماری هــای نوظهور 
)از جنــون گاوی و آنفلوانزاهــای گوناگــون گرفتــه تــا ایــدز و 
کرونا و...(، و ســونامی ها و آنومالی های گوناگون هستیم که 

متاسفانه بیش از پیش رو به افزایش اند.
و ایــن بــار اما، جهش »طبیعــی« این ویــروس نوپدید، 
مدیریت و رفتار »غیرطبیعی« انسان با طبیعت و جامعه 
را زیرســوال می بــرد. ایــن پدیــده شــوم پــس از جنگ های 
جهانی عالم گیر بی ســابقه اســت و تاکنون چنین پدیده ای 
نداشــتیم کــه همهٔ جهــان را خانه نشــین کنــد و نظام های 
مستقر اقتصادی و اجتماعی دنیا را تهدید کند و برهم زند. 
امریــکا دارد به کانون اصلی شــیوع کرونا تبدیل می شــود، 
و ترامــپ کــه در برابــر تمهیــدات لازم دولتــی و اجتماعی 
مقاومت می کرد، در حال عقب نشــینی است. در حالی که 

ایــن فاجعــه و حتی کلمــهٔ »کرونــا« )از تاج بــه لاتینی(، در 
گزارشــی از ســی.آی.ای. در ســال ۲۰۰۵ پیش بینی و اخطار 
داده شــده بــود )اخطار نســبت به ســفارش ســاخت تمام 

داروها به چین(.
ببینیــد تصمیــم بــه قرنطینــه و برعهده گرفتــن بهــا و 
هزینه های اجتماعی بیکاری که در کشورهایی نظیر بلژیک، 
ایتالیا، اســپانیا و فرانسه اجرایی شده و پیش بینی هایی که 
بــرای ماه هــای آتــی صــورت می گیــرد نشــان می دهــد که 
به خــلاف آنچه مســئولین ما می پنداشــتند و می گفتند که 
قرنطینه شــیوه ای قرون وسطایی است، اتفاقا تنها راه حل، 
طبــق آنچه جامعه پزشــکی می گویــد خانه نشــینی و انزوا 
)قرنطینه( اســت و شرایط هم هرچه قرون وسطایی تر این 

اصل صادق تر!
البتــه واقعیت این اســت کــه جامعه هم بایــد آمادگی 
لازم ذهنــی و روانــی و مــادی و اقتصادی را بــرای مقابله و 
مواجهه با عوارض و پیامدهای این قرنطینه داشــته باشد. 
به خصــوص به لحاظ اقتصــادی و اجتماعــی، یعنی بیکار 
شدن اقشار و طبقاتی که مجبورند به صورت روزانه و عملی 
کار کننــد. و ایــن هنوز کمتریــن پیامد چنین آفت اســت، و 
عوارض و پیامدهای سنگین تر هم در راه است که بی شک 
افراد و سیســتم های آســیب پذیرتر را بیشــتر هدف و آماج 

تهاجم خود قرار می دهد.
بــا توجه به بیکار شــدن اقشــار گســترده ای از مــردم در 
همهٔ جوامع و به ویژه ایران، نظام ســاماندهی کار و تولید و 
توزیع از ســویی باید بازبینی کامل شــود و تا آن زمان، خیل 
بیکارشــدگان اخیر تأمین مالی و مادی شــوند بــرای ادامهٔ 
بقا. و تمهیدات اخیر دولت در این زمینه به هیچ وجه کافی 

نیست!
ë  با توجــه بــه تحلیل هــای جامعه شناســان مبنی بــر این که

برهــه ای  چنیــن  در  می توانــد  نیــز  اجتماعــی  بی اعتمــادی 
ضربه زننده باشد و بیان این مطلب که حتی شاید یکی از دلایل 
اعمال نشــدن قرنطینه از ســوی دولت همین مساله باشد، به 

نظر شما این موضوع تا چه اندازه دارای اهمیت است؟
این تحلیل درست است. بی اعتمادی موجود می تواند 
بــه ایــن دلیل باشــد که مســئولین تــا مدت ها حساســیت، 
واکنــش لازم و بموقــع، و شــاید شــناخت کافی نســبت به 
شــیوع این ویروس در کشور نداشتند. در این میان، فضای 
مجــازی نیز سرشــار از خبرهای متناقض اســت کــه بر این 
بی اعتمــادی می افزایــد. هنگامــی کــه شــرایط سیاســی و 
اقتصادی هم مســاعد و جوّ شــفاف نباشــد و درســت خبر 
ندهند، همه بر بی اعتمادی ها می افزاید. در چنین حالتی 
مردم به جای آن که به منابع رسمی خبررسانی روی آورند، 
به منابع غیررســمی و زیرزمینی اقبال نشــان می دهند و از 
آنجــا که اخبــار آن منابع نیز اغلب درهــم و گاه مغرضانه 

است، موجب بی اعتمادی و سردرگمی رایج می شود.
برای نمونه وقتی برای رفع احتیاجات به محله می روی، 
از مردم و کســبه محــل نظرات متناقضی می شــنوی: یک 
فروشــنده اصــلا وجــود خطــر را نفــی می کند)چــون میان 
آشــنایانش کســی نگرفتــه(، یکــی آن را جنــگ بیولوژیــک 
کنترل شده ای می داند )که تا چندی دیگر از اساس منتفی 

می شود!( و... .
 خلاصه اکثریت مردم که البته سعی به رعایت می کنند 
و اقلیتــی قــوی کــه آنــرا هنــوز جــدی نگرفتــه، و ماموریــن 
دولتــی و حکومتــی کــه می شــود دیــد تاکنــون در بزنگاه ها 
غایــب بوده انــد. حــال بایــد پرســید که ایــن عــدم اعتماد 
افــکار عمومــی را از چــه راه هایی می تــوان جبران کــرد؟ با 
اســتفاده از دو راه کار: نخســت، شــفافیت یــا راســت گویی 
در عیــن روشــن کــردن ابعاد تهدیــد و میزان تلفــات و بها 
برای مردم، و دیگر، مســیر حقوقــی افزایش قدرت اجرای 
قانــون، و تبدیــل نصیحت به تکلیف و الــزام. برای نمونه، 
نخســت وزیر انگلیس از همان اول آب پاکی را روی دســت 
همــه ریخت و گفــت بســیاری از عزیزانتــان از این بیماری 
خواهند مُرد! از سوی دیگر صدراعظم آلمان گفت ۶۰ الی 
۷۰ درصد مردم دچار این بیماری خواهند شــد و بســیاری 
از خانواده ها به خصوص اقشار آسیب پذیر عزیزان خود را 
از دســت خواهند داد و اینها عدد و آمار نیستند، انسان اند 
که می میرند. بنابراین پیش از وقوع فاجعه افکار جامعه را 

آمادهٔ مواجهه می کنند. 
اما ما چه کار می کنیم؟ تلاش برای تقلیل مسأله انجام 
می دهیم و اطلاعات درست ارائه نمی دهیم. همین باعث 
می شــود تا اعتماد از بین برود. این که حقیقت ترســناک و 
تلــخ اســت و می تواند واکنــش منفی مردم را در برداشــته 
باشــد، راه حلش این گونه اقدامات نیســت. به عنوان مثال 
وقتی ایدهٔ قرنطینه در ایتالیا مطرح شــد، همه ترســیدند و 
جمعیــت جابه جا شــد و این باعث انفجــار بمب بیماری 
در کشــور شــد. اما با اینکه اخطــار و انذار می تواند واکنشــی 
چنین از ســوی مردم در پی داشته باشــد، فراموش نکنیم 
کــه راه حل چنین مســأله ای این نیســت که اقــدام اجباری 
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سعید گیتی آرا 

تحریمی را اعمال کنند. چنانکه عدم توقف روند پروازهای 
عــادی در شــرایط جنگی امــری توجیه ناپذیر بوده اســت؛ 
یعنی از  ســوی دیگــر، مقابله های واکنشــی و ارائه مدل ها 
و راه حل هــای منفــی نیــز در مقابل نظم جهانــی، به نفع 
همین سیســتم ناعادلانه نظم جهانی تمام شده، چراکه 
پس از آن نتیجه گرفته می شود که بدیلی بهتر برای نظم 
موجود وجود ندارد. در حالی که بشــریت و جهان نیازمند 
راه حلــی فراگیــر و واحــد مبتنــی بر حــق و عــدل، صلح و 
آزادی اســت. درســت مانند راه حل  مقابله با این بیماری 
پاندمیک که باید جامع و برای کل جهان باشــد و نه »یک 

بام و دو هوایی«!
ë  تغییراتــی که بــه آن اشــاره می کنیــد، به صورتــی جبری

و ناگزیــر خواهــد بــود یا بــه اختیار ســران کشــورها صورت 
می گیرد؟ بــه بیانی دیگر، آیا مقتضیات زمانی باعث ایجاد 
تغییرات خواهد شــد یا اینکه سران کشورهایی که تا دیروز بر 
ســر موضوعات مختلف اختلاف داشتند به این نتیجه می 

رسند که باید با هم توافق کنند؟
در شکل درست و اصولی آن، نهادهایی مانند سازمان 
ملل و ســایر نهادهای جهانی باید وارد کار شــوند و اعمال 
قدرت کنند. آنها ضعیف هســتند و با اینکه ضرورت ورود 
آنها به صحنه احساس می شود، قادر به این کار نبوده اند. 
در چنین شــرایطی همه کشــورها به خصــوص آنهایی که 
ضعیف ترند باید بتوانند متحد شوند و نهادهای سراسری 
جهانی را تقویت کنند تا از طریق آن ها بتوانند ابرقدرت ها 

را مهار سازند.
کشــورهای ضعیف تر باید در سطح محلی و کوچک تر 
سیســتم هایی ارائه دهند که به نوعی راه حل بدیل ممکن 
و مطلوب تری برای نظم کنونی جهانی باشد. این کار باید 
نخست توسط مردم آن کشورها و سازمان های مردم نهاد 
و سمن ها انجام شود. نباید فراموش کرد که جوامع مدنی 
در ایــن مســیر نقش مهمی ایفــا می کنند. زیــرا دولت ها و 
دیپلماســی جهان به دلیــل همان »یک بــام و دو هوایی« 
بودن یعنی داشتن منافع در مناسباتی که با یکدیگر دارند 
و در موازنــهٔ قــوا، همچنان که نمی تواننــد حقیقت را بیان 
کننــد، نمی توانند در عمل خیــر عمومی و مصلحت عام 

بشری را تضمین کنند.
بنابرایــن مــردم، افــکار عمومــی و روشــنفکران و در 
مجموع جوامع مدنی باید در این مسیر نقش ایفا کنند و با 
فوریتی هم که امروز ایجاد شــده، به نظر می رسد بر مصم 

شدن آنها در ایفای نقش مؤثرتر در آینده بیفزاید.
ë  پس از این بحران، آیا می توان انتظار داشت شکاف میان

دولت و مردم پس از این بحران تا حدی ترمیم شود؟
ایــن شــکاف نمی توانــد چنــدان پایــدار باشــد. چنیــن 
شکافی براساس موقعیتی که به وجود آمده مانند همین 
رعایت نکردن عمومی خطر اســت. اگــر دولت به معنای 
عــام خود وظایف خود را به درســتی انجام ندهد، موجب 
انفجار اجتماعی می شــود. زیرا بخصوص در این مورد که 
بحث ســلامت مطرح است. قدرت های جهانی و منطقه 
ای نیــز بایــد بــه قانونی عــام و جهان شــمول تــن دهند و 
شکاف های میان خود را ترمیم کنند. شکاف میان دولت و 
ملت نیز باید برداشته شود. این شکاف می تواند به صورت 
مثبت یا منفی برداشــته شود. شکل مثبتش این است که 
دولت و ملت یکی شــوند. یعنی ملت بگوید دولتی ها نیز 
نمایندگان ما هستند و مانند مورد اخیر در اماکن مذهبی 
)مشــهد( نشــود که عده ای بگوینــد دولت »غلــط کرده!« 
بحث این نیســت که چرا گروهی دولــت یا رئیس جمهور 
را این گونه مورد خطاب قرار می دهند، بلکه این اســت که 
نه به نماینــدگان جامعه که تصمیــم گرفتند برای حفظ 
ســلامت عمومــی ایــن تصمیمــات را بگیرنــد و اقدامات 
را انجــام دهنــد، توهین می کننــد، بلکه می داننــد که این 
نمایندگان منتخب و مطابق ســلیقه خود آنها هســتند، و 
باز به نمایندگان خودشان توهین می کنند! و کسانی که با 
نمایندگان ســلیقهٔ سیاسی خود این می کنند، باید دید که 
بــا تفکرات دیگر چه هــا نخواهند کرد. در اینجــا دیگر باید 
تعارف ها کنار گذاشــته شــوند و جامعه برای دفاع از جان 
خود وارد صحنه شــود. مســأله دیگر در ســطح شــوخی و 
تعارف و گله و انتقاد نیست. این مساله تا اندازه ای فوریت 
داشــت که دیدیم طی چند هفته از کجا به کجا رســیدیم. 
اول بحث بر سر این بود که باید پرواز چند هواپیما از چین 
ممنوع می شد، و امروز می بینیم که نه تنها بیمارستان ها 
تخت کافی برای بســتری نداشته که حتی قبرستان ها نیز 
گنجایش ندارند، پس بیماران بهتر اســت در خانه خود را 

درمان کنند.
بــا انتشــار ایــن ویــروس در نقــاط مختلــف کشــور و در 
سراســر جهان، سیاســی دیدن صرف پدیده کاری اشــتباه 
اســت. ممکــن اســت ما بــه مدیریــت محلی ایــن بحران 
انتقاد کنیم، اما این مشکل تنها محدود به ایران نیست و 
در کشورهای دیگر نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. آنچه 

مســلم است و دیدیم این اســت که مدل مواجهه چین با 
این بیماری موفق بوده است. بنابراین باید تمام ملت ها و 
دولت ها دست به دست هم دهند و علیرغم نقدهایی که 
به مدیریت های تاکنونی وجود دارد و بی اعتمادی در کنار 
آن، اقــدام بــه چاره جویی کنند. در همیــن رابطه، برخورد 
دوگانهٔ اخیر مقامات با »پزشــکان بدون مرز« به هیچوجه 

موجه نبود.
می بینیم که در روزهای اخیر دولت فرانســه نیز اعلام 
کــرد که تا اطــلاع ثانوی همه مخــارج شــهروندان از آب و 
بــرق و اجــاره و..، را برعهده می گیرد. در فرانســه چنانچه 
شــهروندان بدون ضرورت از خانه های خود خارج شوند، 
جریمه سنگین می شوند و اگر کسی حتی بخواهد به دلیل 
موجهی بیرون رود باید پرسشنامه ای از طریق اینترنت پُر 

کند و دلیل بیرون آمدن خود را اعلام کند.
ë  درخصوص معضل دیگری که سازمان بهداشت جهانی

نیز به آن اشــاره کــرده و آن لزوم دامن نزدن به شــایعات در 
فضای مجازی  اســت، چه می توان گفت؟ امروز می بینیم 
که در این فضا مطالب متعددی به نقل از پزشکانی که هیچ 
اطلاعاتی نســبت به سابقه آنها در دسترس نیست، منتشر 
می شــود. یا پرســتاران و کادرهای درمانی کــه ادعا می کنند 
دانســته های بیشــتری درباره این ویــروس دارنــد، مصرف 
برخی داروها و مکمل ها را توصیه می کنند. چگونه می توان 

با این نحوه از اطلاع رسانی مواجه شد؟
واقعیت این است که جز رعایت جداسازی و بهداشت 
فردی، تاکید می شــود که هنوز واکســنی برای این ویروس 
وجود ندارد. پس سیستم ایمنی بدن باید قوی باشد و این 
اصلی کلی است. اما این روزها آنقدر توصیه های پزشکی 
و ایمنــی می شــود که اشــباع و انســداد اطلاعاتی پزشــکی 
پیــش آمده. بــرای نمونه تا چندی چندان نمی دانســتیم 
فــرق باکتری و ویــروس و قارچ و..چیســت، اما امروز همه 
دربــارهٔ تفاوت این ویروس با معادل های قبلی اش اظهار 
نظــر می کننــد. همــه طبیــب شــده اند، مانند سیاســت و 
اقتصاددانــی ملی!ایــن پدیده خــود نوعی عارضــهٔ روانی 
ایجــاد می کنــد؛ اینکه همه طبیب شــوند و صبح تا شــب 
بحث های پزشکی کنند خود موجب گمراهی و سردرگمی 

می شود.
همچنیــن از ســوی دیگــر ایــن پرگویــی و »درایــش«، 
می توانــد باعث بی اعتنایی و بی تفاوتی عمومی شــود، به 
نحــوی که می بینیم انــگار بــرای خیلی هــا در خیابان ها و 
اماکــن عمومــی اتفاقی نیفتاده و بی اعتنــا به این خطر به 
ترددها، خریدها و سفرهای خود ادامه می دهند. بی تردید 
وفور انتشــار اطلاعات متناقض در حوزه طب موجب این 
اشباع اطلاعاتی شده است. در حالی که رعایت یک اصل 
ســاده کفایت می کنــد و آن این که از خانه بیــرون نرویم تا 
زنجیره ســرایت این بیماری قطع شــود. اصول بهداشت 
فــردی را رعایــت کنیم. ما ملتی هســتیم کــه هم فرهنگ 
ملی  پیش از اسلام مان به طهارت و بهداشت تا مرز افراط 
تاکید داشته و هم پس از اسلام به »وسواس« فقهی تبدیل 
شــده، اما به گونه ای متناقض نما مــا در یک جامعهٔ آلوده 
و کثیــف به ســر می بریم! بــه توالت ها عمومی نــگاه کنید 
یــا به زباله هــا و نگاهی به همــهٔ آلوگی هایی که در ســطح 
اجتمــاع به وفــور وجــود دارد، بیندازید. این ها نشــان می 
دهد که مردم بیرون از خانه و ســپهر عمومی را از آن خود 

نمی دانند و آنجا را آلوده می سازند.
ایــن روزهــا از شــهرداری ها می شــنویم کــه زباله گردی 
کــودکان پــس از کرونا ممنوع شــده، اما بنــده می بینم که 
این داســتان فجیع همچنــان ادامه دارد و هنــوز کودکانی 
را هرشــب می بینیــم کــه ســرهای خــود را تــا کمــر درون 
ســطل های زباله هــا فروبرده انــد و پلاســتیک می جوینــد. 
به هرحال می بینیم که ما برخلاف فرهنگ مان در جامعه 
ای آلــوده زندگــی می کنیم و این خــود از همان تناقضات 
عجیب قابل مطالعهٔ فرهنگی و اجتماعی است. و بااین که 
می توانیم با رعایت یکی دو اصل ساده جلو انتشار بیماری 

را بگیریم، این کار را نمی کنیم و دائما داستان می بافیم.
متاســفانه داســتان های طبی بازگو می شــوند و از آنجا 
که ســطوح واقعــی و غیرواقعی بــودن مطالــب نیز قابل 
تشخیص و اعتماد  نیست، باعث سردرگمی و بی تفاوتی 
بیشــتر می شــود. برای نمونه، یــک بار گفته می شــود این 
ویروس آنقدر ریز است که از ماسک رد می شود، بنابراین 
لازم نیســت ماســک بزنید! از طرفی دیگر گفته می شــود 
این ویروس آنقدر درشــت هست که از ماسک و پارچه رد 
نشود پس ماسک بزنید! در جای دیگر می گویند این پایان 
دنیاست و تاریخ تمام خواهد شد و می نویسند که این تازه 
شروع ماجراســت و..؛ یکی می نویسد واکسن این ویروس 
ساخته و حتی امتحان شده و از سوی دیگر می گویند تولید 
واکسن حداقل دوسال طول می کشد. این اخبار متناقض 
نشــان می دهد نبایــد زیاد توجهی به شــایعات کرد و باید 

رویکرد دیگری برگزید.

در شکل درست و 
اصولی آن، نهادهایی 

مانند سازمان ملل و 
سایر نهادهای جهانی 

باید وارد کار شوند و 
اعمال قدرت کنند. 

آنها ضعیف هستند و 
با اینکه ضرورت ورود 

آنها به صحنه احساس 
می شود، قادر به این 

کار نبوده اند. در چنین 
شرایطی همه کشورها 

به خصوص آنهایی که 
ضعیف ترند باید بتوانند 

متحد شوند و نهادهای 
سراسری جهانی را 

تقویت کنند تا از طریق 
آن ها بتوانند ابرقدرت ها 

را مهار سازند

جهان فردا در پسا کرونا 
 گفت وگو با احسان شریعتی 

در شــرایط کرونایی فعلی که توصیه های فراوانی، از لزوم خانه نشــینی مردم تا قطع کامل زنجیره انتقال ویروس 
در کشــور، صورت می گیرد، شــاید توجه به آثــار این بیماری و مســائل مربوط به آن یکــی از داغ ترین موضوعات 
در فضــای مجازی و حقیقی به شــمار رود. از این رو، مهم ترین ســوالی که در این میان مطرح می شــود به دوران 
»پســاکرونا« مربوط می شــود. این که پس از پشــت سر گذاشــتن این ویروس چه اتفاقات یا تحولاتی رخ خواهد 
داد؟ آیا دوره جدیدی در راه اســت؟ همه این سوال ها و بیشتر را از یک روشنفکر و فلسفه پژوه پرسیدیم تا به فهم 

عمیق تری از شرایطی که در آن قرار گرفته ایم، برسیم.
احســان شریعتی معتقد است بیکار شدن اقشار و طبقاتی که مجبورند به صورت روزانه و عملی کار کنند؛ کمترین 
پیامد چنین آفتی اســت، و عوارض و پیامدهای ســنگین تر هم در راه است که بی شک افراد و سیستم های آسیب 
پذیرتر را بیشتر هدف و آماج تهاجم خود قرار می دهد. با توجه به بیکار شدن اقشار گسترده ای از مردم در همهٔ جوامع 
و به ویژه ایران، نظام ساماندهی کار و تولید و توزیع از سویی باید بازبینی کامل شود و تا آن زمان، خیل بیکارشدگان 

اخیر تأمین مالی و مادی شوند برای ادامهٔ بقا. و تمهیدات اخیر دولت در این زمینه به هیچ وجه کافی نیست.
متن کامل گفتگوی احسان شریعتی با خبرنگار جماران را در ادامه بخوانید؛

نشــود. بلکه بایــد در عیــن این که حقیقت گفته می شــود، 
واکنش های منفــی احتمالی اقلیتی از مــردم پیش بینی و 

پیشگیری شود.
برای نمونه، در روزهای عید دیدیم که علیرغم رعایت 
اکثریــت، اقلیتــی قــوی هــم بــه مســافرت  رفتنــد و اقصی 
نقــاط کشــور آلوده شــد. این پدیده نشــان داد کــه ورودی و 
خروجی شــهرها می بایست بسته می شــد. اما این کار نشد 
و حــال در بازگشــت ایــن کار می خواهد تا حــدودی انجام 
شــود که دیر اســت. با این همه جلو ضرر را از هرجا بگیری 
منفعت اســت. این بحثی اخلاقی نیســت که برای نمونه 
فــلان مســئول دولتی بگویــد »از مردم گلایه دارم!« کســی 
کــه مقررات ســلامت عمومی را رعایت نمی کنــد و عبور و 
مرور غیرضروری انجام می دهد، ســایرین را مبتلا می کند 
مرتکب جرم و جُنحه می شود و باید تنبیه و جریمه سنگین 
شــود. یعنی به لحاظ حقوقی مرتکب جرم شده و جامعه 
باید برای دفاع از خودش با او برخورد کند. اینها همه نشانه 

ضعف )برغم قدرت بالقوهٔ حاکمیت( است.
همچنین در روزهای پیش از عید دیدیم کســانی به نام 
دفــاع از مناســک دینی چگونــه در های حرم را شکســتند. 
بی تردید اقدام آنها »جُنحه« بود و پلیس باید جلو پیشروی 
ایــن گرایــش را می گرفــت. همانطورکه اقدام شــهروندان 
کشــورهای »متمدن« بر سر دســتمال کاغذی کاری زشت 
بود! بنابراین چه در امر دینی به ظاهر قُدسی، چه در موارد 
بســیار حقیر مادی بحث حقوق و ســاختارها مطرح است 
و جامعــه باید با عقلانیت و خرد جمعی با هنجارشــکنی 
غیرعقلانی اقلیت ها که سلامت و امنیت جسمانی جامعه 

را به خطر می اندازند، برخورد کند.
پس در این راستا، یکی شفافیت اطلاعاتی آگاهی بخش، 
و دیگر قدرت اعمال قانون اهمیت دارد. مشــابه مدیریت 
عالی کشــور چین که توانست شهر و منطقه ای را قرنطینه 
کرده و غذا به درب خانه ها برساند و همه جا و همه چیز را 

ضدعفونی و سالم سازی کند.
ë  ایــن روزها علاوه بــر مطالب آموزشــی در فضای مجازی

به منظــور رعایــت بیشــتر بهداشــت و...، مطالبــی نیــز از 
تاریخچــه بیماری های مســری و آثــار آنها بر جوامع منتشــر 
می شود که جالب توجه است. یکی از این مطالب به وقوع 
رنسانس در اروپا اشاره داشت این که گویا پس از شیوع یک 
بیماری فراگیــر اتفاق افتاده، آیا کرونــا می تواند آثاری بزرگ 

مشابه آنچه در تاریخ وجود دارد داشته باشد؟
بلــه، حتما همین طور اســت و فکر می کنم این تغییر و 
تحول های بزرگ اتفــاق خواهد افتاد. حال یا تغییراتی که 
مصلحین و متفکران به دنبالش هســتند ایجاد می شود و 
یا در غیراینصورت، می تواند باعث بروز رویدادهای منفی 
مانند وقوع جنگ های جهانی و دیکتاتوری های محلی )و 
استقرار انواع فاشیسم یا سیستم های واکنشی در جوامع(، 

در برابر بحران شود. برای نمونه، در ایران خودمان قحطی 
و بیماری های مســری آســتانهٔ جنگ جهانــی اول موجب 
برآمــدن دیکتاتــوری ۲۰ ســاله رضاخانــی شــد. بنابرایــن، 
صرف نظــر از جنبه هــای مثبــت و منفی تحــولات بعدی، 
می تــوان گفت کــه به ناگزیر کیفیــت تــازه ای در نظام های 

سیاسی و اقتصادی کشورها به وجود خواهد آمد.
ë  با این وجــود می توانیم انتظار تغییراتی بــزرگ در جهان

پساکرونا داشته باشیم؟
حتما همین طور است. اولین تغییری که ایجاد می شود 
بر سر درک تازه ای از »جهان« فردا است. امروز تازه مردم 
جهان متوجه می شــوند که جهانی شــدن جهان چیســت. 
جهانیــان فهمیده انــد که اتفاقــی که در ووهــان چین افتاد 
بــه همه دنیا مربوط بوده و امر داخلی چینی نبوده اســت. 
امــروز فهمیدیم همانطورکــه از وضع همدیگــر در جهان 
مطلع می شــویم، مرتبط نیز می شــویم و همه چیز به هم 
ســرایت می کنــد. بنابرایــن نمی تــوان در نقطــه ای از دنیــا 
پدیده ای مثبت یا منفی وجود داشــته باشــد و ســایر نقاط 
از آن بی اطلاع یا بی تفاوت باشــند. نمی تواند در نقطه ای 
ثروت مطلق باشــد و در نقطه دیگر فقر مطلق؛ نمی تواند 
در جایی جنگ باشــد و در ســایر نقاط صلح، نمی تواند در 
نقطه ای بیماری باشد و در سایر نقاط سلامتی برقرار. همه 
این ها در امر جهانی شدن به هم سرایت می کنند. بنابراین، 
جهانیان مجبورند برای دفــاع از خویش همه اختلافات و 
تفاوت هــا و تضادهای فرهنگی و حتی سیاســی را موقتا به 
تعلیــق درآورند. بــرای نمونه، همیــن تحریم های آمریکا 
علیــه ایران که منبعد بیش از پیش جور و جنحه و جنایت 

علیه مردم محسوب خواهند شد.
این که هواپیماهای کشــوری را به منظور تامین سوخت 
بین مسیر ایران و اروپا دوبار بنشانند، یک جنحه ضدانسانی 
»کوچک« است؛ جان جماعتی را به خطر بیاندازند، تا تنها 


